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روايتى از استاد صبا به بهانه سالروز تولدش
سازى كه براى يك نفر كم بود

ــيقيدان مهمى  آيا صبا موس
ــى است  ــت؟ اين پرسش اس
ــب  كه طرح آن چندان مناس
ــد نه تنها به  ــر نمى رس به نظ
ــا تمام  ــل كه تقريب اين دلي
موسيقيدانان ايران متفق القول هستند كه صبا چهره مهمى است بلكه به دليل 
خدمات و تاثيرات فعاليت هاى متنوع موسيقى از ساخت قطعه گرفته تا تدريس 
ــت كه بر روى افراد بسيارى از نسل پس از خود  ــازى اس و حتى آموزش سازس
تاثير مستقيم گذاشت كه تا نسل هاى بعد و تا امروز ادامه داشته است. نوشت و 
گفتار درباره صبا ظاهرا آسان اما به واقع كارى سخت و دشوار است؛ اين دشوارى 
ــت و  ــالروز تولد او س به ابعاد چندگانه و پيچيده او ارتباط دارد. 14 فروردين س
ــر گذاشته ايم به نوشته اى مختصر بسنده كرده و  اكنون كه اين روز را پشت س
بحث مفصل تفصيلى را به ويژه ابعادى از او كه ناشناخته مانده به آذرماه و سالروز 

كوچش از جهان وا مى گذاريم. 
كاروان: صبا به روايت خودش

(گذرى كوتاه-مربوط به اوايل دهه30) 
اسـتاد ممكن اسـت بفرماييد رويهم رفته چند سـال اسـت در رشته  �

موسيقى كار مى كنيد؟ 
ــيقى داشت يعنى خودش هم آشنا با  صبا: پدر من علاقه مفرطى به موس
سازهاى ايرانى بود. از كودكى يعنى شش سالگى مرا نزد اساتيد موسيقى وقت 

راهنمايى كرد. 
 غير از سـاز تخصصى خودتان كه ويولن است با چه سازهايى آشنايى  �

داريد؟ 
صبا: قبل از اينكه شروع به مشق ويولن كنم با سازهاى ايرانى از قبيل سه تار، 
تار، سنتور و ضرب آشنا شدم حتى قدرى كمانچه زدم. بعدا اطلاعات خود را به 

ويولن انتقال دادم و تقريبا يك مكتب مخصوصى براى ويولن ايجاد شد. 
زرد مليجه: اين پرسشگر نيز همانند آنچه در اذهان عمومى مى گذرد گمان 
ــت كه ساز تخصصى استاد ويولن بوده اما او نمى داند كه صبا 12سال  برده اس
نزد ميرزاعبداالله و 12سال نزد درويش خان سه تار زده است. حتى شواهدى در 
دست است كه در سال هايى كه نزد حسين خان هنگ آفرين، رفت وآمد مى كرد 

نزد او سه تار زده است. 
تمرين دشتى: به دلايل متعددي كه از حوصله اين نوشته خارج است صبا، 
ــطه كرده بود تا در راديو  ــت احمد عبادى كه هنگ آفرين را واس بنا به در خواس
صبا سه تار نزند از نوازندگى اين ساز در فضاى رسمى چشم پوشى كرده. به نظر 
مى رسد ويولن صبا،  سازى جهت امرار معاش و كار در فضاى عمومى و سه تار، 

ساز همراه و تنهايى او بوده است. 
ــت كه «سه تار براى يك نفر زياد و براى دو نفر  ــتاد بزرگ نقل اس از اين اس

كم است.»
به زندان: حكايت ويولن صبا هم در نوع خود جالب است. تا آن زمان ويولن 
ــاس آموزه هاى كمانچه مى نواختند. صبا ارشه گذارى و انگشت گذارى  را بر اس
ويولن را بر پايه همين ساز اجرا و تدوين كرد. اما آنچه نسل پس از وى معروف 
به شاگردان او هستند ارتباط چندانى با ساز استاد ندارد. بر اساس پاره اى شواهد 
مى توان گمان كرد مهدى خالدى شيوه نوازندگى ويولن راديويى را پايه گذارى 
كرد و ديگران ادامه دادند. در عصر ويولن و دوران گلهاى راديو از دهه 20، به ويژه 
ــا 50 به جز خالدى، على اصغر تجويدى، همايون خرم، حبيب االله بديعى،  30 ت

ــداالله ملك بيش از سايرين اين شيوه را تداوم بخشيدند كه  پرويز ياحقى و اس
ــت با اين حال دامنه تاثير  ــنت هاى موسيقى فاصله داش هم از صبا و هم از س
آن، آنچنان گسترده بود كه شاگردان صبا ويولن نوازيشان منتسب به صبا شد. 

زنگ شتر: 
(مرورى بر ديدگاه هاى صبا) 

ــته بى علاقگى مردم در  ــرفت باز داش ــيقى ما را از پيش  نكته اى كه موس
فراگرفتن موسيقى است. در گذشته هر كس شوروشوق هنر را درمى يافت لااقل 
10، 15سال از عمر خود را صرف فرا گرفتن آن مى كرد ولى امروز آنهايى كه به 
هنر موسيقى علاقه نشان مى دهند مى خواهند آن را طى چند ماه ياد بگيرند و 
هنوز به مرحله صلاحيت و استادى نرسيده كلاس آموزش باز مى كنند. سابقا 
چون نت معمول نبود هر شاگردى مجبور بود كه هر گوشه اى از موسيقى ايرانى 
را چندين بار تمرين كند و تا خوب از عهده آن بر نمى آمد، استاد درس ديگرى 
به او نمى آموخت اما امروزه كه نت موسيقى معمول شده است شاگردان پيش 
خود، بدون آنكه متوجه عيوب كار خود شوند از روى نت يكى، دو بار يك دستگاه 

را مشق مى كنند و سطحى از آن مى گذرند.
ــيقى اروپايى دارد اين است كه  ــيقى ايرانى با موس  فرق ديگرى كه موس
موسيقى اروپايى مثل نظم است و داراى ريتم و اوزان مرتب، در حالى كه موسيقى 
ايرانى شباهت به نثر دارد و هنوز داراى ريتم و وزن نيست ولى نبايد تصور كرد كه 
موسيقى ايرانى حقير و كوچك است ضمنا اشخاص تازه وارد نبايد تصور كنند كه 
در حال حاضر موسيقى ايرانى چيزى نيست و فكر كنند كه فورا موفق مى شوند 
زيرا تنها مطلب علمى براى احاطه بر آن كافى نيست بلكه فراگيرى حالت و نوانس 

هم مزيد بر علت است و فى البداهه سرايى هم مقوله اى ديگر. 
ــت! هيچ وقت دنيا از اين  ــيقى دنيا پسند چيس  نمى دانم مقصود از موس
ــيقى خوشش نمى آيد اگر هم اروپايى ها علاقه مند باشند هر قدر اصيل تر  موس
ــتر طالبند زيرا فقط براى استفاده از تم ها ست كه  و دست نخورده تر باشد بيش
ــيقى يكى است و از اين نظر تفكيك موسيقى تحت  عناوين  مطالب اين موس
شرقى و غربى معنا ندارد. بايد متذكر شوم كه عقايد افراطى يك عده كه جدايى 
بين موسيقى شرقى و موسيقى غربى قايل شده اند در موسيقى ملى وضع كنونى 
ــيقى ايرانى ساخته روح محيط تاثيرات و عواطف  ــت. موس را به وجود آورده اس
خودمان است. چيزى نيست كه به دور ريخته شود و يا عوض شود فقط براى 
آن كه احتياجات امروز را كفايت كند بايد در قالب علمى ريخته شود و بر اساس 
موسيقى صحيح استوار شود نه اينكه تقليد هاى ناروا، آن را از جاده اصلى منحرف 

ساخته به صورتى در آورد كه قابل قبول نباشد.
ــيقى ايرانى موسيقى محلى است يعنى مخصوص اين آب و خاك    موس
ــت و در جاى ديگر دنيا اين قسم موسيقى معمول نيست. اين موسيقى تا  اس
ــئون ما رخنه نكرده بود براى رفع  ــال قبل كه هنوز تمدن اروپايى در ش 30س
حوايج و ضروريات ما كافى بود. قدما، مطلعان و علماى ما نغمات و گوشه هاى 
ــدن و نواختن افراد  ــات، قصبات و دهات از خوان ــيقى ما را از تمامى ولاي موس
جمع آورى كرده و در مجموعه هايى به نام دستگاه تنظيم كرده و مورد استفاده 

قرار مى داده اند. 
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دستان

اجراى گروه دستان
با گروه كر راديو WDR آلمان

ــار خوبي  ــال 92 با اخب شـرق: س
ــت  ــده اس ــيقي آغاز ش در حوزه موس
ــترش  كه از جمله آنها مي توان به گس
ــيقي ايراني  ــكاري گروه هاي موس هم
ــاره كرد. گروه  در عرصه بين المللي اش
ــتان با همراهى گروه كر  موسيقى دس
ــان به روى صحنه  ــو WDR آلم رادي
ــتان در  ــرت گروه دس ــى رود. كنس م
شهريور ماه 1392 (سپتامبر 2013) با 
ــروه كر راديوى غرب آلمان  همراهى گ
ــد،  ــهرهاى دورتمون (WDR) در ش
ــد  ــلدرف برگزار خواهد ش كلن و دوس
ــازى اين برنامه را  ــرى و آهنگس و رهب
 (Rupert Huber) هم روپرت هوبر
موسيقيدان بنام اتريشى بر عهده دارد. 
ــد،  ــوان قطعه اى كه اجرا خواهد ش عن
ــرخ) نام  ــر (پژواك گل س ــرت هوب روپ
دارد و آهنگساز اين اثر علت نام گذارى 
اينگونه را معنى مشترك «گل سرخ» 
ــرب و ايران ذكر مى كند.  در ادبيات غ
ــال قبل با  همچنين، اين قطعه كه س
ــخ BR در اين  ــروه كر راديوى موني گ
ــهر به اجرا درآمد، به دليل استقبال  ش
ــان موسيقى  ــنوندگان و كار شناس ش
ــروه كر راديوى غرب آلمان  اين بار با گ
ــم از  ــد. حميد متبس ــرا خواهد ش اج
ــتان در  ــيقى دس ــاى گروه موس اعض
ــرخ» گفت:  مورد قطعه «پژواك گل س
اين اثرى كاملا متفاوت و در نوع خود 
مدرن است، كر مانند يك اركستر عمل 
مى كند و كلام در اين قطعه نقش خود 
ــت و تنها  را به آواهاى انتزاعى داده اس
كلمه اى كه به گوش مى خورد گل سرخ 
به زبان فارسى است. وى در ادامه افزود: 
ما نيز در اين مجموعه در فضاهايى كه 
به ما داده شده است براساس آكورد ها 
و تركيبات اين قطعه در يك مجموعه 
ساخته شده و بداهه، موسيقى خودمان 
 Rupert Huber ــر را در پيوند با اث
ــات دقيق تر اين  اجرا مى كنيم. اطلاع
ــانه ها  ــه زودى از طريق رس ــه ب برنام

اطلاع رسانى خواهد شد. 

رويداد

جايزه «فرانس موزيك» 
به محمد معتمدى اهدا شد

ــال راديو  ــيقى س شـرق: جايزه موس
ــز  ــن در مرك ــه، روز اول فروردي فرانس
فرهنگى«بابل مد» واقع در شهر مارسى 
ــد.  ــد معتمدى اهدا ش ــه به محم فرانس
امير على بشارتى مدير برنامه هاى محمد 
ــر افزود:  ــن اعلام اين خب معتمدى ضم
ــا  ــادف ب ــال 92 مص ــن روز از س در اولي
ــرتى  ــت و يكم مارچ 2013 در كنس بيس
ــه آن را در مركز  ــه راديو دولتى فرانس ك
فرهنگى «بابل مد» واقع در شهر بندرى 
ــد، محمد معتمدى به  مارسى برگزار ش
طور رسمى و به عنوان موزيسين برگزيده 
سال 2013 معرفى و جايزه موسيقى سال 

به وى اهدا شد. 

ــى از اصحاب  ــه كرد برخ وى اضاف
ــيقى و  ــى فرهنگ و موس ــانه، اهال رس
ــى اروپا  ــتيوال هاى فرهنگ مديران فس
ــه به اين كنسرت  ــوى راديو فرانس از س
ــاهد معرفى چهره  ــدند تا ش دعوت ش
ــال 2013 باشند.  برگزيده موسيقى س
ــال راديو فرانسه با  ــيقى س جايزه موس
عنوان «فرانس موزيك» از سال 2006 
تاكنون هر سال به يك نوازنده يا خواننده 
ــر جهان اهدا مى شود.  برگزيده از سراس
ــد از آن يعنى دوم  همچنين در روز بع
فروردين مصادف با بيست و دوم مارس، 
محمد معتمدى در شهر مارسى فرانسه 
و در قالب نمايشگاه موسيقى بابل مد به 
ــرت موسيقى اصيل ايرانى  اجراى كنس
ــادى نوازنده  ــينا جهان  آب ــت. س پرداخ
ــا  كمانچه، آزاد ميرزا پور نوازنده تار، پاش
ــامانى  ــده نى و بهنام س ــى نوازن هنجن
ــرت،  نوازنده دف و تمبك در اين كنس

محمد معتمدى را همراهى كردند. 

 الهام تفرشيان 

داسـتان آغاز به كار «بهرام دهقانيار» در موسيقى فيلم از زبان خودش شنيدنى ا ست: 
«يكـى از هنرجويـان پيانوى مـن، خانم «مريم سـعادت» بودند كه در پـروژه «خونه 
مادربزرگـه» فعاليت مى كردنـد. خانم «مرضيه برومند» كارگـردان اين مجموعه براى 
آهنگسـازى كارشان دنبال يك چهره جديد مى گشتند. خانم سعادت پيشنهاد دادند 
تا مرا براى آهنگسـازى اين پروژه معرفى كنند. من هم سربازى ام تمام شده بود و اين 
كار را خيلى دوسـت داشـتم و قبول كردم؛ با خانم برومند ملاقات كردم و بعد شعر ها 
را آوردند و بلافاصله سـاخت موسيقى اين كار شروع شـد. آن زمان هنوز استوديوى 
ديجيتالى نبود و تمام كار ها در استوديو110 صدا و سيما با اركستر زنده ضبط شد. من 
يك سينتى سايزر از دوستم قرض گرفته بودم و در كار از آن استفاده كردم. در آن زمان 
كه تعداد آهنگسازانى كه به صورت تلفيقى از صداهاى الكترونيك استفاده مى كردند 
خيلى كم بودند.» همين، آغاز گفت وگوى ما شد و همين روند را ادامه داديم. دهقانيار 
در كارنامه اش آثار مطرح بسـيارى دارد، اما چند سالى بود كه كمى كم كار شده بود كه 
دلايلش را در همين مصاحبه توضيح داده است. نكته مهم و جالب آنكه اين آهنگساز 
با سابقه و پيشرو، حالا دارد با كارگردانى كار مى كند كه كارش را با او آغاز كرده است: 
مرضيـه برومند. مجموعه «آب پريا» اين دو همكار قديمى را دوباره با هم همكار كرده 
است. از «خونه مادربزرگه» كه حالا ديگر يك سريال نوستالژيك است تا «آب پريا» كه 

به زودى پخش خواهد شد.

  گفتيد كه توسط «مريم سعادت» به «مرضيه برومند» معرفى شديد و موسيقى  �
«خونه مادربزرگه» را ساختيد. بعد چه اتفاقى افتاد؟ 

بعد از آن «رضا بابك» كه در يكى از مجموعه هاى «خونه مادربزرگه» حضور داشتند 
و همزمان در يك فيلم سينمايى بازى مى كردند، مرا به «كاظم بلوچى» معرفى كردند 
و اولين آهنگسازى فيلم را براى فيلم «ارثيه» انجام دادم و به اين شكل از طريق يك 
ــريال كودك و يك فيلم سينمايى وارد موسيقى فيلم شدم و پشت سرش كارهاى  س
ــاه محمد لو» كار كردم و مجموعه  ديگرى بود مثل؛ «زير گنبد كبود» كه با «بهرام ش
«آقاى حكايتى» و سرى دوم «خونه مادر بزرگه» هم بعد از چند وقت كار شد و تا سه 
سال بعد دايم كار ها و پيشنهاداتى داشتم. سال 1368 شرايطى برايم پيش آمد كه براى 
تكميل تحصيلات موسيقى به آلمان رفتم و در شهر فرانكفورت در كنسرواتور فرانكفورت 
ثبت نام كردم و در رشته «پيانو پداگوژيك» كه معادل   همان تربيت معلم است، شروع به 
تحصيل كردم. در سال 73-72 وقتى به ايران برگشتم با آقاى «رسام» و آقاى«بيرنگ»، 
ــدم. آن موقع اوج دوران  ــتند آشنا ش ــفارش كار تيزر تبليغاتى كه داش در ارتباط با س
تبليغات و موسيقى كارهاى تبليغاتى بود. بعد از يك مدت آنها شروع به ساخت سريال 
«همسران» كردند كه طبيعتا چون نتيجه كارهاى قبلى مورد تاييدشان بود، شروع به 
ساخت موسيقى مجموعه «همسران» كردم و   همان زمان سريال ديگرى به من پيشنهاد 
شد به نام «پدر سالار» با آقاى «اكبر خواجويى» كه موسيقى اين سريال را هم كار كردم. 

موسيقى مجموعه «پدر سـالار» هم كه با كارهايى كه تا آن زمان كرده بوديد،  �
متفاوت بود. 

كاملا. موسيقى بزرگسال و جدى بود و در دستگاه «چهارگاه» ساخته شده بود. بعد 
ــرى اول سريال «خانه سبز» را كار كردم و خوشبختانه همه اين كار ها آن  در ادامه، س
دوران مورد استقبال واقع شد. البته در سال هاى گذشته بعضى وقت ها از ايران رفتم و 
ــعى مى كردم آخرين دستاوردهاى  ــتم كه در هر بار از اين رفت و آمد ها س دوباره برگش
ــازى را تهيه كنم و با خودم بياورم. در مجموعه كارهايى كه  ضبط موسيقى و آهنگس
تا حالا بوده، مى توانم بگويم تمام ژانرهاى سينمايى را كار كردم؛ از سينماى كودك تا 

سريال هاى اكشن، دراماتيك، عاطفى و... .
  در حال حاضر در كنار آهنگسازى فيلم، به موازات تدريس هم مى كنيد وفكر  �

مى كنم بيشتر وقت شما به تدريس اختصاص دارد. آيا رفتن به آلمان و تحصيل در 
رشته تدريس موسيقى باعث شد بيشتر وقت تان را روى موسيقى فيلم نگذاريد يا 

دليل ديگرى داشته است؟ 
در طول سال هاى گذشته، با ورود نسل جديدترى به كار موسيقى فيلم (كه كارشان 
خيلى هم از نظر كيفيت مورد تاييد من نيست)، منجر به محدود شدن سفارش هايى 
ــتانى بود كه با آنها همكارى مى كردم و طبيعتا تعداد كار موسيقى فيلم  از طرف دوس

من كمتر شد. 
  يعنى به خاطر آدم هايى كه وارد اين كار شدند؟  �

بله و دليل دوم اينكه دوستانى كه با آنها كار مى كردم به مرور از جريان توليد سريال 
و فيلم خارج شدند؛ يا كار نمى كنند، يا كم كار مى كنند. طبيعتا در رشته هاى ديگر هم 
ــراد جديدترى آمده اند و توليد كننده و تهيه كننده به تبع آنها هم عوامل و ارتباطات  اف

خودشان را دارند. 
  جوان تر ها هم دوست دارند با عوامل حرفه اى و قديمى تر همكارى كنند. مثلا  �

يك كارگردان جوان ترجيح مى دهد از بازيگران پيشكسوت و حرفه اى استفاده كند. 
موسيقى مجموعه هاى «خانه سبز»، «همسران»، «خونه مادربزرگه»، «پدر سالار» و... 
همه موفق بودند و يك مقدار بعيد است كه دلايل كم كارى شما در آهنگسازى فيلم 

فقط ورود نسل جديد باشد... .
شرايطى بوده كه اين اتفاقات افتاده. طبيعتا من در طول گذر زمان نه تنها كيفيت كارم كمتر 
نشده، بلكه تجربه كارم بيشتر شده. با ابزارهايى كار مى كنم كه كيفيت شان بالا تر رفته و نكته 
هم اينجاست. تا يك حدى من مى توانم براى كار اعلام آمادگى كنم، براى اينكه از يك جايى 
ــتند  به بعد من به دو دليل كار نخواهم كرد: يكى آنكه كارهايى كه مى آورند آن قدر نازل هس
كه من در شأن و كيفيت كار خودم نمى بينم كه بخواهم آن كار ها را قبول كنم و ديگر اينكه 
كارهايى كه بايد به طريقى به دست امثال من برسد كم شده و نمى رسد حالا اين مى تواند به 
دليل هزينه دستمزد ما باشد كه به دليل تجربه كاريمان بيشتر از كسانى است كه تازه كارشان 

را شروع كرده اند يا مسايلى مثل، عدم تطبيق خواسته هاى كارگردان هاى جديد با نسل ما. 

  حالا دوباره با خانم برومند در مجموعه «آب پريا» همكارى داشتيد كه در اصل  �
كار آهنگسازى فيلم را هم با ايشان شروع كرديد. 

ــريال آغاز شد و طى 13 قسمت  ــال و نيم پيش كار موسيقى اين س تقريبا دو س
ــريال هشت ترانه در مراحل اول ضبط كه طى فيلمبردارى به صورت پلى بك  از اين س
پخش شد و بازيگران با ترانه ها بازى كردند و لب زدند و پس از تدوين نهايى، زمان بندى 
ــاخت تم ها و ساخت موسيقى متن و ضبط و سينك  ــيقى انجام شد و سپس س موس

نهايى انجام شد. 
  در ديدارى كه چند ماه قبل داشتيم، گفتيد هنوز خواننده تيتراژ پايانى انتخاب  �

نشده است. چرا انتخاب خواننده اين قدر طول كشيد؟ 
خانم برومند خيلى اصرار داشتند كه صداى خواننده و فضاى ترانه اى كه در تيتراژ 
ــريال ها ى متداول را نداشته باشد و اين  ــتفاده مى شود، فرم كليشه اى اكثر س آخر اس
وسواس باعث شد كه ما بيشتر از ميزان انرژى را كه معمولا براى يك تيتراژ لازم است 
ــتان خواننده كنيم و در نهايت صدا و كيفيت اجراى آقاى  ــت صداى دوس صرف تس
«مهرداد بهزاد اول» نظر كارگردان را تامين كرد و به همين دليل ايشان انتخاب شدند. 

  فضاى تيتراژ پايانى سنتى نيست ولى در آن از شعر سعدى استفاده كرده ايد. از  �
تلفيق اين شعر با موسيقى بگوييد؟ 

تلفيق موسيقى فلامنكو با شعر سعدى: «باد بهارى وزيد از طرف مرغزار...» در تيتراژ 
آخر فضاى مورد نظر ما را به وجود آورد كه اين شعر در طول كار هم به صورت دكلمه 
اجرا مى شود؛ چون اين غزل خيلى با مضمون قصه سريال هماهنگ است. در حقيقت 
ــتانداردى كه براى ساخت موسيقى بر اساس اشعار قدما تا به  حس كردم فرم هاى اس
ــده، غالبا كليشه اى و تكرارى است و نظر كارگردان هم اين بود كه تنظيم  حال كار ش
تيتراژ آخر با ساز بندى سنتى اين نوع موسيقى مغايرت داشته باشد و فضاى مدرن و 
فانتزى ترى داشته باشد و به همين دليل اين موسيقى به فضاى موسيقى پاپ- فلامنكو 

نزديك شد. 
  تيتراژ اول سريال «آب پريا» فضاى متفاوتى دارد كه بيشتر در كارهاى فانتزى  �

غربى شنيده مى شود... 
ــيارى از باله ها و فيلم هاى  ــت كه در بس ــداى كار يك تركيب صوتى اس ــم ابت آيت
ــود و تركيبى است از صداى سازها و قطعه هاى صوتى كه به  سينمايى استفاده مى ش
ــنونده حس ورود به فضاى فانتزى و دنياى متافيزيك را القا مى كند. اين صدا ها را  ش
در باله هاى چايكوفسكى مى شنويد. مثلا در «درياچه قو» در قسمت هايى كه مربوط به 
حركت قو ها ست استفاده شده. همچنين در كارهاى سينمايى «تيم برتون» به ويژه در 

قسمت هاى تخيلى كار هايش اين فضا وجود دارد و در آهنگسازى مجموعه فيلم هاى 
ــتفاده شده است. در نتيجه مى توانم  «هرى پا تر» هم خيلى از اين الگوهاى صوتى اس
بگويم اين الگوهاى صوتى ابزارى است براى معرفى فضاى خاصى از تخيل و جادو. براى 
ــازهايى مثل هارپ و چِلستا (كه  سازى ا ست مثل  ــازبندى مثلا از س اين تركيب در س
پيانو ولى چكش در آن به جاى سيم روى فلز مى خورد.) استفاده شده. اين تركيب هاى 
صوتى، وقتى با تم اصلى تلفيق مى شود شنونده بلافاصله در فضا ى تخيل و جادو قرار 
مى گيرد. در تيتراژ اول مجموعه «آب پريا» از اين تكنيك استفاده شده و بعد تم اصلى 
سريال شروع مى شود و باقى تم هاى سريال پى درپى معرفى مى شوند. روند داستان اين 
سريال در نقاط مختلف ايران مى گذرد و من به عنوان آهنگساز اين كار، تلاش كردم غير 
از تم هاى اصلى سريال از موسيقى نواحى هم استفاده كنم. مثلا در شمال، موسيقى آن 
منطقه با ويژگى و لحن آن منطقه شنيده مى شد، همچنين در لوكيشن هاى ديگر كه در 

نقاط مختلف كشور اتفاق مى افتد باز همين روند ادامه داشت. 
  يعنى ديگر آن تم اصلى وجود ندارد؟  �

در آن قسمت ها كمتر استفاده مى شود. اولويت با فضاى محلى آن منطقه است. وقتى 
داستان و كاراكتر ها به تهران برمى گردد ما دوباره به تم اصلى موسيقى بر مى گرديم. در 
نتيجه يك شوخى هايى شده كه يكدفعه تم شمالى مى آيد و باز ما برمى گرديم به تم 
ــات براى من هم خيلى جالب بود و  ــمالى. اين تركيب اصلى و باز برمى گرديم به تم ش
به نظرم بسيار زيبا شده. يا مثلا وقتى به يزد مى روند، موسيقى كاملا محلى مى شود و از 

سازهاى محلى مثل كمانچه و سه تار استفاده مى شود. 
  نوازنده هاى موسيقى سنتى به صورت زنده در استوديو اين قطعات را اجرا كردند؟  �

ــما صداى سازهاى محلى را مى شنيديد زيرسازى اش قبلا  بله، در موسيقى كه ش
ــاخته شده و سازهاى محلى در جاى خودشان استفاده مى شود و بعد اين فضا ها با  س
هم تركيب مى شوند. مثلا ممكن است زير صداى موسيقى محلى يك صداى خاص كه 
ــده بود شنيده شد و جايى فقط و فقط موسيقى محلى و بعد كاملا  ــاخته ش از قبل س

موسيقى ديگرى را شنيديد. 
  به نظر خانم برومند روى موسيقى مجموعه «آب پريا» حساسيت زيادى به خرج  �

دادند؟ 
بله، البته اين حساسيت شامل تمام ابعاد توليد اين پروژه بود، از موسيقى گرفته تا 
تدوين، بازى، گريم، طراحى صحنه و... . اگر فيلمنامه را ببينيد كاملا متوجه مى شويد 
كه خانم برومند از ثانيه اول كه فيلمنامه را مى نوشتند، براى ورود و خروج موسيقى ها 

كاملا فكر شده عمل كرده اند، اين فقط شامل ترانه ها نبود، بلكه شامل موسيقى متن 
ــروع و پايان زمان موسيقى در صحنه تعيين شده بود. با وجودى كه  هم بود، حتى ش
ــده و ساخت موسيقى مجموعه «آب پريا» نزديك  انرژى زيادى براى اين كار صرف ش
به دو سال و خرده اى زمان برد، ولى نتيجه كار به دليل تجربيات قبلى من با كارگردان، 
روان تر و مشخص تر بود، اگرچه وسواس كارگردان در اين كار به مراتب بيشتر از كارهاى 
قبلى بود؛ چون مى خواستند كار از كيفيت بالايى برخوردار باشد. من هم تلاش خودم 
را كردم. شايد بتوانم بگويم سريال «آب پريا» از بهترين كار هاى من در 10سال گذشته 
است. در حقيقت تركيبى است از اركستر سمفونيك، سازهاى محلى ايرانى، موسيقى 
ديجيتال و همه اين موسيقى ها كاملا آگاهانه استفاده شده و هيچ كدام جاى ديگرى را 
تنگ نكرده اند. ما هيچ محدوديتى نداشتيم تا چيزى را به نفع چيز ديگرى كم و كاست 

كنيم. همه چيز سر جاى خودش بود. 
  كمى هم بپردازيم به همكارى هاى متعدد شما با مهران مديرى...  �

همكارى من با مهران مديرى از سريال «شب هاى برره» آغاز شد و با سريال «باغ 
مظفر» و«گنج مظفر» ادامه پيدا كرد كه در اين دو سريال، موسيقى تيتراژ تنظيمى از 
ــيقى متن بر اساس شرايط و روند داستان ساخته  يك كار قديمى و محلى بود و موس
شد. در پروژه«قهوه تلخ»تيتراژ اول تنظيمى از تصنيف «شب مهتاب» ساخته زنده ياد 
«على اكبر شيدا» بود ولى موسيقى متن آن از آثار مختلف موسيقى به شكل انتخابى 

استفاده شده بود. 
  در تنظيم قطعه معروف و به ياد ماندنى «شب مهتاب» چه نكاتى را لحاظ كرديد  �

كه اصالت اصلى اين قطعه از بين نرود، همچنين با فضاى فانتزى سريال هماهنگ 
باشد؟ 

  طبق نظر آقاى مهران مديرى، قصه به جهت قدمتى كه داشت و در دوره قاجار اتفاق 
مى افتاد، ما اين تصنيف را انتخاب كرديم كه ريشه اش براى آن دوره باشد. هدف ما اين 
بود كه اين تصنيف را به روايت مدرن ترى تنظيم كنيم و براى همين در كنار سازهاى 
ــازهاى ضربى از پيانو و پيانو الكتريك و سازهاى  ــه تار، كمانچه و س ايرانى مانند تار، س
زهى استفاده كرديم. موسيقى تيتراژ سرى دوم «قهوه تلخ» يك ملودى خراسانى است: 
ــياهت، برق نگاهت...» آقاى مهران مديرى به عنوان ماخذ كار اجراى خانم  «چشم س
«سيما بينا» را به من دادند و از آن استفاده كردم. در اين قطعه هم سعى كرديم به جاى 
اينكه تم محلى مطلق در تنظيم وجود داشته باشد، با استفاده از تركيب سازهاى محلى 

و كلاسيك يك مقدار فضاى فانتزى موسيقى را بيشتر كنيم. 
  روى خواندن آقاى مديرى شما نظر خاصى داشتيد؟  �

آقاى مديرى يك كارگردان و بازيگر بسيار موفق هستند و به خوانندگى خيلى علاقه 
دارند. من در بخش خوانندگى زياد با ايشان وارد بحث و چالش نمى شوم، فقط تلاش 
مى كنم در حد امكاناتى كه هر دو طرف داريم نتيجه كارى كه ضبط مى شود، كمترين 
ميزان ايرادهاى فنى را داشته باشد و با توجه به ميزان توانايى ايشان نتيجه كار قابل قبول 
ــود. كارهاى بعد هم به همين شكل است. همكارى بعدى ما باز هم يك ترانه است  ش
كه تيتراژ كارى خاصى نيست و يك مبدا محلى دارد. آقاى مديرى به اين نوع موسيقى 
خيلى علاقه دارند و طبيعتا هم ترجيح مى دهند خودشان بخوانند، من هم خيلى اصرار 
نمى كنم كه از خواننده ديگرى استفاده كنند، چون درخواست شان از روز اول همكارى 

اين بود كه خودشان بخوانند. 
  البته مهـران مديرى مخاطبان خودش را در خوانندگـى دارد و اينكه خودش  �

تيتراژ كار هايشان را مى خواند و خيلى اوقات به نفع كار هايشان بوده. 
بله، ايشان درتشخيص اين مساله فوق العاده باهوش هستند. حتى اگر مهران مديرى 

خواننده حرفه اى هم نباشد ولى اين تركيب بازتاب خوبى داشته است. 
  اگرموسيقى متن مجموعه«قهوه تلخ» را هم شما مى ساختيد چقدر با چيزى كه  �

ما شنيديم متفاوت بود؟ 
براى موسيقى متن از موسيقى هاى انتخابى استفاده شد، اگر موسيقى متن اين كار را 
من مى ساختم حتما با چيزى كه استفاده شد كاملا متفاوت بود زيرا نگاه فردى آهنگساز 

در توليد موسيقى خيلى موثر است. 
  براى ساخت موسيقى متن، به مهران مديرى پيشنهاد نداديد؟  �

ــان صحبت كردم، ولى زمان لازم براى  ــاخت موسيقى متن با ايش مطمئنا براى س
ساخت و ضبط و سينك تمام قسمت ها نبود و سرعت بالاى توليد تا پخش آن قدر زياد 
بود كه براى ساخت موسيقى اورژينال زمانى باقى نمى ماند، به همين دليل آقاى مديرى 
تصميم گرفتند از موسيقى انتخابى به جاى موسيقى ساخته شده استفاده كنند و چند 

قطعه هم توسط پسرشان، فرهاد مديرى ساخته شد. 
  براى موسيقى مجموعه«ويلاى من» هم همين روند طى شد و باز فرصت ساخت  �

موسيقى متن نبود؟ 
بله، موسيقى تيتراژ اول بر خلاف كارهاى قبلى در سبك موسيقى راك ساخته شد و 
آقاى مديرى به سبك موسيقى راك لاتين تمايل داشتند و براى اجراى سازهاى كوبه اى 
بر عهده دوست عزيزم همايون نصيرى و اجراى ليد گيتار بر عهده مسعود همايونى بود. 
در موسيقى متن هم از قطعات موسيقى انتخابى استفاده شده است و تيتراژ آخر هم 

يكى از قطعات گروه جوانى به نام «پالت» است. 
  با توجه به اينكه تسلط بالايى روى نواختن دستگاه هاى ايرانى داريد برنامه اى  �

براى انتشار آلبوم پيانو نداريد؟ 
اتفاقا در فكر انتشار آلبومى هستم كه البته اين كار كاملا روى رديف نوازى نخواهد بود، 
چون به نظرم نياز هاى شنوندگان امروزى اقتضا مى كندكه ما هر چيزى را با رنگ آميزى 
جديد ترى ارايه دهيم، ولى ريشه هاى موسيقى سيستماتيك ايرانى صددرصد در اين كار 
دخالت خواهد داشت. در سازبندى اش هم احتمالا پيانوساز اصلى و تك نواز خواهد بود 
در كنار سازهاى كلاسيك يا حتى شايد سازهاى الكترونيك؛ بستگى دارد اين كار چه 

فضايى را ايجاد كند اما مطمئنا خواننده نخواهد داشت و بى كلام است. 
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از آهنگسازى «خونه مادربزرگه» تا «آب پريا»
در گفت وگو با بهرام دهقانيار

موسيقى فلامنكو با شعر سعدى
مرجان صائبى

خانم برومند خيلى اصرار داشتند كه صداى خواننده
و فضاى ترانه اى كه در تيتراژ آخر استفاده مى شود

فرم كليشه اى اكثر سريال ها ى متداول را نداشته باشد
و اين وسواس باعث شد كه ما بيشتر از ميزان انرژى را كه

معمولا براى يك تيتراژ لازم است صرف تست صداى
دوستان خواننده كنيم 


